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آن شب پاییزی، مادری مرد! 
اختصاصی خراسان

5 سال بعد از آشنایی در پارتی! 

بعد از آن که چند عدد قرص را با هم خوردم برای 
دیدار دوستانم به پارک ملت رفتم و سپس با یکدیگر 
به سمت شهرک نجفی حرکت کردیم اما وقتی 
دوستانم متوجه شدند که من حال مناسبی ندارم، 

مرا کنار خیابانی رها کردند و...
به گــزارش خراسان، این ها بخشی از اظهارات 
دختر 22 ساله ای است که با وضعیت روحی و 
پوشش نامناسب توسط نیروهای گشت انتظامی 
به کلانتری نجفی مشهد هدایت شده بود. این زن 
جوان که مدعی بود به دلیل مصرف تعدادی قرص 
مخدردار حالت طبیعی مناسبی نــدارد، درباره 
سرگذشت تلخ خود به مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری گفت: 13 ساله بودم که پدر و مادرم را 
مجبور کردم تا برایم گوشی تلفن هوشمند بخرند. 
آن روز به محض آن که گوشی را به دست گرفتم، 
لبخندزنان وارد فضای مجازی شدم و به جست 
وجو در کانال ها و شبکه های اجتماعی پرداختم. 
یک هفته بعد با پسری آشنا شدم که اهل بندر 
انزلی بود. روابــط تلفنی و پیامکی من و منصور 
ادامــه داشــت به طــوری که دلباخته او شــدم. دو 
ماه بعد از این آشنایی در فضای مجازی خانواده 
منصور به خواستگاری ام آمدند و من که او را دوست 
داشتم با برگزاری یک مراسم ســاده به عقدش 
درآمــدم و خیلی زود برای آغاز زندگی مشترک 
عــازم بندر انزلی شدم ولی هنوز چهاردهمین 
بهار زندگی ام را جشن نگرفته بودم که همسرم 
را در حال استعمال مواد مخدر صنعتی دیدم و 
تازه متوجه شدم منصور به مصرف شیشه اعتیاد 
دارد و خانواده اش برای آن که او را به مسیر درست 
زندگی بازگردانند تصمیم گرفته بودند منصور 
را دامــاد کنند تا شاید با شروع زندگی مشترک 

اعتیادش را ترک کند و...
اشک ریزان با مادرم تماس گرفتم و ماجرای اعتیاد 
همسرم را بازگو کردم. مادرم که می دانست این 
ــدارد، توصیه کرد فقط با یک  ازدواج فرجامی ن
دست لباس به مشهد برگردم. من هم همه جهیزیه 
و دارایی ام را در بندر انزلی رها کردم و به تنهایی 
به خانه پدرم برگشتم چرا که پدرم به موادمخدر 
سنتی اعتیاد داشت و مادرم مخارج زندگی ما را 
تامین می کرد. او کاملا به زندگی فلاکت بار با یک 
مرد معتاد آگاهی داشت و می دانست ادامه زندگی 
من با منصور امکان پذیر نیست. به همین دلیل بعد 
از یک سال بالاخره به طور غیابی از منصور طلاق 
گرفتم ولی در خانه پدرم نیز اوضاع مناسبی نداشتم 
چرا که پدرم همواره پای بساط مواد مخدر نشسته 
بود و بــرادر بزرگم نیز بر اثر معاشرت با  دوستان 
ناباب در گرداب مواد افیونی دست و پا می زد. در 
این میان فقط مادرم در خواربار فروشی کوچک 
خودمان زحمت می کشید تا به این زندگی آشفته 
سروسامانی بدهد. از سوی دیگر من هم که به شدت 
احساس تنهایی می کردم با دختران بی بندوبار 
و زنان مطلقه ای آشنا شدم و مدام اوقات خودم را 
در پارتی های مختلط شبانه سپری می کردم. من 
هم خیلی زود وارد گروه آن ها شدم و شب های 
زیادی را در باغ های بولوار شاهنامه سپری می 
کردم تا این که پنج سال قبل در یکی از همین پارتی 
ها با اسد آشنا شدم. او یک سال از من کوچک تر 
بود اما خانواده خوبی داشت. من و اسد وارد یک 
رابطه عاشقانه شدیم و در بیشتر پارتی ها با یکدیگر 
شرکت می کردیم. علاقه من و او به یکدیگر هر روز 
بیشتر می شد و اوقاعت فراغتمان را در کنار یکدیگر 
می گذراندیم. این ارتباط عاشقانه پنج سال طول 
کشید تا این که فهمیدم اسد با دختر عمه اش ازدواج 
کرده است چرا که خانواده او مخالف ازدواج من و 
اسد بودند. آن ها اعتقاد داشتند اختلافات شدید 
فرهنگی، طبقاتی و اجتماعی از یک سو و اختلاف 
سنی و همچنین مطلقه بودن من از سوی دیگر از 
جمله دلایلی است که این ازدواج   را به شکست می 
کشاند و پایانی جز طلاق و جدایی نخواهد داشت. 
»اسد« هم که مانند گذشته بر اساس احساسات 
عاطفی و هیجانات دوران نوجوانی تصمیم نمی 
گرفت مرا رها کرد و به دنبال سرنوشت خودش 
رفت. از حدود یک ماه قبل که این حادثه رخ داد من 
هم به شدت دچار ناراحتی های روحی و روانی شدم 
به طوری که مجبور بودم داروهای اعصاب و روان 
مصرف کنم ولی باز هم دوستان نابابم را فراموش 
نکردم و به رفاقت با آن ها ادامه دادم. در این میان 
به یک عطاری رفتم و با خرید چند قرص مخدردار 
راهی پارک ملت شدم تا با دوستانم ملاقات کنم. 
آن جا چند قرص را به یک باره مصرف کردم که شاید 
روزگار تلخ را از خاطرم ببرد. دقایقی بعد با پیشنهاد 
دوستانم به سمت شهرک نجفی حرکت کردیم 
اما در طول مسیر آرام آرام اوضاع جسمانی من به 
هم ریخت و عوارض شدید قرص ها نمایان شد. 
دوستانم که ترسیده بودند، پیکر مرا در کنار خیابان 
رها کردند و از آن جا گریختند. در حالی که وضعیت 
نامناسبی داشتم، نیروهای گشت کلانتری نجفی 

مرا پیدا کردند و... .
گزارش خراسان حاکی است، با صدور دستوری 
ــژه از ســوی سرگرد مهدی کسروی )رئیس  وی
کلانتری نجفی( بلافاصله اقدامات درمانی و 
مشاوره های روان شناختی برای بازگرداندن این 

زن جوان به مسیر درست زندگی آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

سجادپور - افکار و خیالات متفرق هم نمی 
توانست او را از این نگرانی و اضطراب هولناک 
نجات دهد. اتوبوس شب رو همچنان جاده تاریک 
تهران به مشهد را درمی نوردید اما زن جوان آرام و 
قرار نداشت. دلش گواهی می داد که برای مادر 
پیرش اتفاقی افتاده است ولی برادرش ماجرا را از 
او پنهان می کند! »لیلا« اگرچه با »مجید« اختلاف 
داشت اما گاهی با او تماس می گرفت تا احوال 
مادر پیرش را بپرسد که نزد مجید و همسر صیغه 
ای او زندگی می کرد. حدود دو سال از آخرین 
تماس تلفنی با مادرش می گذشت اما بعد از آن 
هر بار که از تهران با »مجید« تماس می گرفت او 
به طور آشکار خواهرش را دست به سر می کرد و 
هربار بهانه ای می آورد تا »لیلا« نتواند با مادرش 
صحبت کند. »مادر خواب است!«، »مادر بیمار 
است«، »مادر حال گفت وگو ندارد!« و... همه این 
ها نشانه ای برای قطع تماس تلفنی بود، تا جایی 
که دیگر آشوبی در دل »لیلا« برپا شد و احساس 
عجیبی او را به مشهد کشاند. وقتی صبح در پایانه 
مسافربری از اتوبوس پیاده شد بی درنگ به طرف 
بولوار توس به راه افتاد، جایی که »مجید« در خانه 
ای اجاره ای و در کنار مادرش زندگی می کرد. او 
چند سال قبل به آن خانه ویلایی نقلی در خیابان 
نجف 47 آمده بود به همین دلیل پس از مدت 
کوتاهی جست وجو مقابل در آهنی کوچک منزل 
یک طبقه ایستاد. ضربان قلبش تندتر شده بود و 
دلشوره عجیبی وجودش را می لرزاند. در میان 
همه این نگرانی ها، زنگ قدیمی منزل کوچک را 
به صدا درآورد اما فرد غریبه ای در حیاط را گشود 

و لحظاتی بعد مشخص شد که مجید پاییز سال 
گذشته، منزل اجاره ای دربست را تخلیه کرده و به 
مکان دیگری رفته است اما کسی از محل سکونت 
جدید او خبر نداشت. همسایگان که نگرانی را در 
چشمان زن جوان می دیدند، تلاش کردند به او 
کمک کنند ولی این تلاش ها به نتیجه نرسید. 
»مجید« هم که متوجه شده بــود، خواهرش از 
تهران به مشهد آمده است تا با مادرش دیدار کند، 
دیگر پاسخ تماس هایش را هم نمی‌داد. حالا 
»لیلا« برای یافتن مادر، آواره کوچه و خیابان شده 
بود تا شاید اثری از محل سکونت برادر 51 ساله 

اش پیدا کند. چند روز از این ماجرا 
گذشت ولی او نتوانست نشانی از 
مادر پیرش بیابد. دیگر چاره ای برایش 
باقی نمانده بود که با تسلیم شکوائیه 
ای دست به دامان قانون شد تا مادر 
گم شده اش را پیدا کند. بدین ترتیب 
گزارش این ماجرا از سوی ماموران 
کلانتری معراج مشهد به دستگاه 
قضایی ارسال شد و با توجه به اهمیت 
موضوع، در شعبه 208 دادســرای 
عمومی و انقلاب مورد کنکاش های 
قضایی قــرار گرفت. قاضی »دکتر 
صادق صفری« که سطور این گزارش 
عجیب را زیر ذره بین نکته سنجی 
هایش بررسی می کرد، ناگهان روی 
جمله ای خیره ماند »اگــرچــه نمی 
ــادرم به صــورت تلفنی  توانستم با م

صحبت کنم ولی بــرادرم تصاویری از مــادرم را 
از طریق فضای مجازی برایم ارسال می کرد!« 
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، مقام 
قضایی که حالا »ظن به جنایت« را در سایه روشن 
ــزارش تلخ می دیــد، با صــدور دستورات  ایــن گ
محرمانه ای برای ردیابی »مجید« این پرونده را 
به منظور پیگیری تخصصی در اختیار  کارآگاهان 
ورزیده اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 
قرار داد. طولی نکشید که گروهی از کارآگاهان 
با نظارت و راهنمایی هــای سرهنگ کارآگاه 
»جواد شفیع زاده« )رئیس پلیس آگاهی خراسان 
رضوی( وارد عمل شدند و به تحقیق غیرمحسوس 
در این باره پرداختند. کارآگاهان در اولین مرحله 
از رصدهای اطلاعاتی، بررسی سوابق و موقعیت 

اجتماعی »مجید« را در دستور کار قرار دادند 
که مشخص شد او از چند سال قبل به استعمال 
مواد مخدر صنعتی روی آورده است و کنار زنی 
معتاد به نام »الف« زندگی می کند. به گزارش 
خراسان، پس از انجام یک سری فعالیت های 
اطلاعاتی، عملیات دستگیری »مجید« با صدور 
دستوری ویژه از سوی قاضی »صفری« آغاز شد 
و بدین ترتیب گروه ورزیــده ای از کارآگاهان با 
هدایت و فرماندهی مستقیم سرهنگ سلطانیان 
)رئیس اداره جنایی( بررسی های پلیسی را برای 
یافتن محل سکونت وی ادامه دادند اما در میانه 

تحقیقات، شیوه عملیات با نظر سرهنگ کارآگاه 
شفیع زاده، تغییر کرد و آنان عملیات پوششی 
را در دستور کار قرار دادنــد. کارآگاهان پس از 
یک تماس تلفنی موفق شدند با وی برای دیدار 
حضوری قراری بگذارند تا دربــاره یک موضوع 
ویژه گفت وگو کنند اما وقتی »مجید« با این تصور 
به بولوار فردوسی آمد، ناگهان خود را در محاصره 
کارآگاهان دید و حلقه های قانون بر دستانش گره 
خورد. با انتقال متهم به مقر انتظامی، بازجویی 
های تخصصی از وی شروع شد. او که سعی می 
کرد خونسردی خود را حفظ کند در پاسخ به این 
ســوال ســروان اسماعیل عظیمی مقدم )افسر 
پرونده( که پرسید مادرت الان کجاست؟ با آرامش 
کامل گفت: او سال گذشته بر اثر ابتلا به بیماری 

کرونا جان داد! و در همان جایی که کرونایی ها را 
دفن می کنند، مادر مرا هم در آن جا دفن کردند! 
ــزارش خــراســان، ایــن جمله او که نمی  بنابر گ
دانست کجا و چگونه مادرش را دفن کرده اند، 
سرآغاز رویارویی با یک معمای پیچیده جنایی 
شد. حالا دیگر »مجید« در برابر سوالات تخصصی 
و رگباری قاضی دکتر »صادق صفری« قرار گرفته 
بود و در مخمصه ای خود ساخته دست و پا می 
زد. او برای رهایی از این سوالات، هر بار داستانی 
دروغین را بازگو می کرد تا این که ناگهان در اتاق 
بازجویی اداره جنایی پلیس آگاهی فریاد زد 
»رهایم کنید او خودش مرد، من هم 
جسدش را در حیاط منزل اجاره ای 
دفن کردم!« و... این همان جمله ای 
بود که چندین ساعت بازجویی های 
فنی را به نتیجه رساند. دقایقی بعد با 
دستور قاضی ویژه قتل عمد مشهد، 
گروهی از امــدادگــران زحمتکش 
آتش نشانی مشهد در کنار کارآگاهان 
پلیس آگاهی عازم بولوار توس شدند. 
صاحبخانه قبلی »مجید« که او را 
»تیمپوزن« خطاب می کرد اجازه 
داد تا جست وجوهای پلیسی در 
منزل وی انجام شــود. امدادگران 
آتش نشانی در حالی مشغول حفر 
گوشه هایی از این منزل ویلایی نقلی 
شدند که »مجید« مدعی بود آن روزها 
شیشه و سه دود )نوعی مواد مخدر 
صنعتی( مصرف می کــردم و محل دفن جسد 
مــادرم را دقیق به خاطر نــدارم! بالاخره کاوش 
هــای آتــش نشانان در حضور قاضی ویــژه قتل 
عمد، پس از چند ساعت به نتیجه رسید و آنان 
بعد از حفر حدود دو متر از کف حیاط در نزدیکی 
سرویس بهداشتی به بقایای پیکر پیرزن 75 ساله 
رسیدند که با لباس هایش دفن شده بــود. در 
حالی که بقایای جسد از درون خاک های سرد 
بیرون کشیده می شد اما »مجید« فقط نظاره گر 
این صحنه تلخ بود و حتی اشکی در چشمانش 
جاری نشد!  به گزارش خراسان، این گونه بود 
که روز گذشته این مرد 51 ساله درباره چگونگی 
ماجرای تلخ دفن مادرش گفت: من او را نکشتم! 
مادرم نزد من زندگی می کرد و هزینه ها و مخارج 

خودش را می پرداخت ولی او خودش به تنهایی 
نمی توانست به سرویس بهداشتی برود، به همین 
دلیل گاهی تــوان کنترل خــودش را نداشت و 
موجب اذیت و آزار من می شد. من هم آن روزها با 
»الف« زندگی می کردم که در عقد موقت من بود. 
با وجود این، مادرم را در حیاط منزل نگهداری 
می‌کردم تا فرش ها یا لحاف و تشک های منزلمان 
را آلوده نکند. متهم به قتل ادامه داد: تا این که آبان 
سال گذشته و در یک روز پاییزی مادرم روی تشک 
در حیاط نشسته بود که برایش یک لیوان چای 
بردم ولی بعد از مدتی که به داخل حیاط بازگشتم، 
با تعجب دیدم که مادرم افتاده و نفس نمی کشد! 
نبض او را گرفتم ولی دیــدم که یخ زده و جانی 
ندارد! در عین حال من توان پرداخت هزینه های 
کفن و دفن او را نداشتم به همین دلیل در حالتی 
که شیشه مصرف کرده بودم، چاله ای در حیاط 
کندم و او را همان جا دفن کردم. بعد هم آن منزل 
را تخلیه کردم و به جای دیگری در همان منطقه 
رفتم و به زندگی ادامــه دادم! ولی هر از گاهی 
به کنار در حیاط آن منزل می آمدم و آن جا برای 
مادرم فاتحه می خواندم! تا این که ابتدای امسال 
راهی زندان شدم و چندین ماه در زندان بودم. 
همسر صیغه ای ام نیز در همین مدت مرا ترک کرد 
و به مکان نامعلومی رفت. بنابر گزارش خراسان، 
به دنبال اعترافات و اظهارات متهم این پرونده، 
وی با صدور قرار قانونی در اختیار کارآگاهان اداره 
جنایی قرار گرفت تا بررسی های تخصصی درباره 
زوایای پنهان ماجرای تلخ مرگ یک مادر ادامه 
یابد. از سوی دیگر نیز به دستور قاضی شعبه 208 
دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، بقایای جسد 
پیرزن برای تعیین علت دقیق مرگ به پزشکی 

قانونی انتقال یافت.

۴ نفر در سانحه تصادف جنوب 
کرمان جان باختند

توکلی / در برخورد سواری پراید با یک کامیون 
چهار سرنشین پراید در دم جان باختند.

به گــزارش خراسان، رئیس مرکز فوریت‌های 
ــاره این حادثه گفت: سه  پزشکی جیرفت درب
یک  با  پراید  دستگاه  یک  گذشته  شب  شنبه 
کامیون برخورد کرد که با اعــام این تصادف 
مرگبار به مرکز فوریت‌های پزشکی، بی درنگ 
یــک تیم بــه محل حــادثــه اعـــزام شد.محمدی 
افزود: در این سانحه رانندگی در برخورد پراید 
با کامیونت چهارسرنشین جوان پراید جان خود 
را در دم  از دست دادند.پلیس علت حادثه را 
ناتوانی راننده پراید  در کنترل وسیله نقلیه براثر 

تخطی از سرعت مطمئنه اعلام کرد.

توکلی / سرهنگ میرحبیبی رئیس پلیس امنیت 
اقتصادی استان کرمان از کشف یک فقره تصرف و 
فروش متقلبانه اراضی دولتی به ارزش ۱۴میلیارد 

ریال در محدوده بولوار شاهد شهر کرمان خبر داد. 
ــردار مجید  رئیس پلیس فتا گفت:  * پلیس/  س
طی دو هفته اخیر، ۱۵ باند کلاهبرداری رایانه ای 
که از بستر شبکه‌های اجتماعی خارجی به ویژه 
اینستاگرام و تلگرام و سایت‌های آگهی محور برای 
فریب کاربران استفاده می‌کردند، متلاشی شدند. 
ارزش پرونده‌های جرایم ارتکابی توسط این باندها 

حدود 84 میلیارد ریال برآورد شده است.
* ایرنا / مطهری مسئول آتش‌نشانی شهرداری نور 
گفت که صبح دیروز چهارشنبه ۱۰ واحد تجاری در 

پاساژی در این شهر در آتش سوخت.
*ایرنا/  سرهنگ رستمی جانشین انتظامی سرپل 
‌ذهاب از کشف یک قبضه گلوله جنگی توپ عمل 
نکرده ۱۳۰ میلی متری از مهمات دوران دفاع 

مقدس در این شهرستان خبر داد.
*ایسنا/ در پی وقوع حادثه رانش زمین در یک معدن 
سنگ یشم در میانمار یک تن کشته شد و بیش از ۷۰ 

نفر مفقود شدند.

5 کشته و 15 مجروح در حادثه ریزش ساختمان 4 طبقه 
مدیرکل مدیریت بــحــران آذربــایــجــان شرقی 
گفت: آمار جان باختگان حادثه عصر سه شنبه 
گذشته ریزش ساختمان ۴ طبقه بر اثر انفجار 
گاز در آخر خیابان عباسی تبریز به پنج نفر رسید. 
هنربر مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان شرقی 
ــروز در گفت‌ و گو با ایرنا با اشــاره به این که تا  دی
صبح چهارشنبه تعداد جان باختگان این حادثه 
دو نفر بود، افزود: در این حادثه ۱۵ نفر مصدوم 
شده بودند که از این تعداد ۱۱ نفر پس از دریافت 
کمک های درمانی از بیمارستان ترخیص شدند 

و چهار نفر همچنان بستری هستند. وی گفت: 
حدود ساعت 1:30 بامداد چهارشنبه یک مرد 
و ساعت 5:20 نیز یک زن و مرد از زیر آوار بیرون 
کشیده شدند و عملیات آواربرداری با احتیاط برای 
بیرون کشیدن افراد احتمالی مانده در زیر آوار 
ادامه یافت. وی با بیان این که در طبقه پایین این 
ساختمان چهار طبقه یک واحد صافکاری فعالیت 
می کرد و انفجار گاز موجب ریزش این ساختمان 
شده است، ادامه داد: دلیل اصلی حادثه همچنان 

در دست بررسی است. 

»تیمپو زن 3 دودی« به اتهام قتل دستگیر شد 

برخورد 2 قطار متروی تهران  ـکرج 22 مصدوم به‌جا گذاشت

گروه حوادث/ صبح دیروز دو رام قطار متروی 
تهران-کرج در ایستگاه چیتگر با یکدیگر برخورد 
کردند که در پی این حادثه 22 نفر از مسافران 
مــصــدوم شدند و حــال یــک نفر وخیم گــزارش 
شده است. در همین حال تا شب گذشته هنوز 
بازگشایی مسیر به طور کامل انجام نشده بود و 
پیش بینی می شود صبح امروز، مسیر آماده تردد 
قطارها  شــود. همچنین علل مختلفی دربــاره 
برخورد این دو قطار اعــام شده که هنوز هیچ 
ــزارش ایسنا، ساعت  کــدام قطعی نیست. به گ
۷:۱۰ دیروز قطار تندرو که از مسیر کرج - گلشهر 
به سمت ایستگاه تهران )صادقیه( در حرکت 
بــود، با قطار عــادی در ایستگاه چیتگر برخورد 
کرد. خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور 

پس  بلافاصله  گــفــت: 
ــام ایــن حادثه به  از اع
اورژانــس، ۱۹ دستگاه 
آمــبــولانــس بـــه محل 
اعـــزام شــدنــد و اولین 
آمبولانس اورژانــس در 
مدت زمــان یک دقیقه 
رسید. ملکی  محل  به 
سخنگوی سازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تهران نیز با اشاره به این که در پی این 
حادثه سه ایستگاه آتش نشانی به محل اعزام 
شدند، گفت: برخی مسافران خودشان از قطار 
خارج شده بودند اما برخی دیگر به علت تخریب 
و کیپ شدن درها این امکان را نداشتند. با کمک 

آتش نشانان حدود ١٨ نفر از قطار خارج شدند.

▪ نحوه برخورد 2 قطار	
قائم مقام عملیات شرکت بهره‌برداری متروی 
تهران جزئیاتی از حادثه برخورد دو قطار در مسیر 
تهران - کرج با یکدیگر را تشریح کرد و گفت: 
اتفاقی که در ایستگاه چیتگر رخ داده است، 
برخورد قطار تندرو با قطار کندرو بــوده است 
که قطار کندرو در مسیر قطار تندرو آمده است. 

آزادی دربــاره چرایی بروز این حادثه اظهار کرد: 
علت حادثه در دست بررسی است اما هنوز گزارش 
اولیه آمــاده نشده و به محض آمــاده شدن اعلام 
عمومی خواهیم کرد. وی افزود: قطار کندرو در 
همه ایستگاه‌ها توقف می‌کند اما قطار تندرو تنها 
در سه ایستگاه توقف دارد و سریع عبور می‌کند 
که در حادثه صبح چهارشنبه قطار کندرو به مسیر 
تندرو وارد می شود و از بغل برخورد می‌کنند.
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران هم 
درباره این حادثه گفت: از همه شهروندان عزیز 
که دچار مصدومیت شدند و همچنین عزیزانی که 
با تأخیر در برنامه کاری خود مواجه شدند، پوزش 
می‌طلبیم. مهدی شایسته اصل افزود: این اتفاق 
بیشتر از گذشته ضرورت به روزرسانی و اورهال 
سیستم‌های سیگنالینگ و یکپارچه‌سازی مراکز 
فرمان تمامی خطوط را اثبات کرد. انجام این 
موضوعات با قید اولویت در دستور کار شرکت 

بهره‌برداری متروی قرار خواهد گرفت.

▪ امروز، بازگشایی مسیر	
خبرگزاری صدا و سیما هم ساعت 18:38 دیروز 
اعلام کرد: بعد از حدود ۱۲ ساعت از حادثه خروج 
قطار کرج به تهران، بیش از دوسوم عملیات فنی 
برای بازگشایی مسیر و خروج لکوموتیو از خط 

انجام شده است. برای بازگشایی مسیر بیش از 
۴۰۰ نفر از عوامل مترو در محل حادثه مستقر و 
در حال فعالیت هستند و خط ۵ متروی تهران تا 

فردا صبح بازگشایی خواهد شد.

▪ قطع شدن سیستم ATP علت حادثه بود	
همچنین به گزارش برنا، مدیرعامل شرکت بهره 
برداری متروی تهران در گفت‌وگویی درباره علت 
حادثه برخورد دو قطار خط متروی تهران-کرج، 
اظهار کرد: بررسی اولیه ما حاکی از آن است که 
سیستم ATP )سیستم کنترل اتوماتیک قطار( 
قطع شده است. مهدی شایسته اصل با اشاره به 
این که در حال بررسی موضوع هستیم تا ببینیم 
سیستم ATP به چه علت قطع شده است، افزود: 
سیستم ATP به صورت خودکار زمانی که دو 
قطار از کنار یکدیگر عبور می‌کنند، سیستم را 
قفل می‌کند و حتی اگر راهبر بخواهد جلو بیاید، 
این امکان را به او نمی‌دهد. وی خاطرنشان 
کرد: فعلا نمی‌توان گفت که اختلالی در کار 

بوده است.

   بقایای جسد

     محل دفن جسد

جسد  در حال سوختن، ماجرای یک جنایت را فاش کرد 
سجادپور- جسد زنــی میان‌سال که در میان 
شعله‌های آتش می سوخت، راز یک جنایت هولناک 
را افشا کرد. به گــزارش خراسان، حدود ساعت 
2:30 بامداد سه شنبه، چند تن از شهروندان، 
متوجه شعله های آتش شدند که در حاشیه خیابان 

ارشاد یک، زبانه می کشید. آن ها وقتی نزدیک تر 
رفتند با جسد زنی روبه رو شدند که در حال سوختن 
بود. رهگذران بلافاصله موضوع را به امدادگران 
آتش نشانی و نیروهای انتظامی اطــاع دادنــد. 
دقایقی بعد با حضور نیروهای آتش  نشانی، شعله 

های آتش خاموش شد و پرونده ای جنایی در برابر 
قاضی ویژه قتل عمد مشهد قرار گرفت. تحقیقات 
قاضی محمود عارفی راد در همان ساعات اولیه 
بامداد نشان داد که زن میان سال در مکان دیگری 
به قتل رسیده است و عاملان جنایت، جسد او را 

به خیابان ارشاد انتقال داده و به آتش کشیده اند. 
به گزارش خراسان، تحقیقات قاضی شعبه 211 
دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در حالی ادامه 
دارد که هنوز هویت جسد شناسایی نشده است. 
افرادی که اطلاعی در این باره دارند با شماره تلفن 
05121825267  یا 09357231094پلیس 

بخشی از لباس  زن آگاهی تماس بگیرند.
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